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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ب و مفاد ی  یهاز قض  ود راجع به این بود که تحلیلی است که آقایانعرض شد بحثی که  را میملهجشرطیه  البته اصل ی شرطیه  خواهند ، 

که یا مشروط است یا روط است این تقسیماتی بود برای واجب و وجوب  ی شرطیه وجوب مش شن بود و آن اینکه در جملهابتداءا رو مطلب 

 حدود است قید خورده است . مقید است به حساب م

ی فاد هیئت است وب موجخوب این بحثشان این شد که این وجوب چیست که مشروط باشد از آن طرف آمدند دیدند که  دٌ  ان جائک ز

این وج از آوب مفاد هیفاکرمه  ر است یک جور  معنای حرفی باز هم عرض کردیم دو جوحالا  ن طرف دیدند معنای حرفی است ئت است ، 

ید علی السطح ، خود  خود حرف گفته می ، ز ، یک دفعه معنای حرفی جوری است که گفته   شودگفته میحرف شود الماء فی الکوز مثلا 

اکرمه هم نمی شود  یعنی اکرام و لذا این مشکل را برای این آقایان تولید کرد که این وجوب چطور مشروط میچیزی جداگانه نیست  شود مثل 

است مفاد جملهئت  هیبه اصطلاح شود وجوبی که مفاد  یا چطور وجوب مطلق می این چطور مشروط میطلبیه  است  شود در ی طلبیه 

 .شکلی که پیدا شد این شد تحلیل این آقایان به مشکل برخوردند یعنی م

ز خصائص لفظ است  در ذهن آقایان این بود که اطلاق و تقیید ای اساسی  و لذا نسبت داده شد به مرحوم شیخ چون از آن طرف هم نکته

، آب چاه خواهد باشد گرم باشد سرد باشد ، آب لوله باشد  اطلاق دارد هر جا آبی میمثلا  ماء  نی بماء ثلا جئاین هم در ذهنشان بود دیگر م

 باشد ، جئنی بماء مطلق است . 

نبود ادر اینجا هم چیزی لفظ م یداً یک هیئتی هست طلق  ید که خوب معین است اکرم هم اکرام که ماده باشد معنایکرم ز ش روشن ز

نبود تلفظ نشده بود من می  است هیئت برخورد به   هااش این شد که اینن وقت این نتیجهآذاتی آقایان را ، خواهم ارتکاز یک چیز ملفوظی 

 ند که این اطلاق یعنی چه این وجوب مطلق است یعنی چه این وجوب مشروط است یعنی چه ؟ مشکل بکن

شود مطلق است یا مشروط باشد یا مقید باشد و عرض کردیم که ود ندارد چطور میگر وقتی لفظی وجندارد دیصوصا لفظی وجود  مخ

در علذا در حتی کتب همین متعارف حوزه  ها  گوید لاطلاق الدلیل بعدیکند میای از موارد تمسک به اطلاق میده ی ما مثل شرح لمعه 
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دیدند که دلیل اطلاق این اصلا لفظی نیست که دلالت بر اطلاق بکند یا اشتراط بکند لذا آمدند یک قسم جدیدی را از اطلاق درست  آمدند  

 ود .ک بش پاشید تا مثلا گفتند شما آب چاه را بکاطلاق مقامی لفظ نیست و الا ی کردند به نام اطلاق مقام

وقتی آب کشیده میخوب طبیع یزد  لب چاه می بآی از شود وقتی چاه نجس است در حین کشیدن مقدار تا  ، یزد ر راف چاه میاط،  ر

ی پاک شدن پس باید  شیدید براو آب چاه را شما کخوب اگر آب چاه نجس بود  ، رود ، طبیعتا  یچاه مدر رود ، طناب خود دلو در چاه می

 که نگفت .ک است ببینید از اینشود پام آب بکش ، از اینکه نگفت معلوم میهم آب بکش ، طناب را هی چاه را گفت که مثلا لبهمی

قامی گذاشتند اطلاق مین ما اسمش را اطلاق مقامی ها الان اصولیاین را در حقیقت با یک نوع جدیدی از اطلاق روبرو شدند که بعدی

یا  ن کآ بیان است  س  گویند نج جوشد میر عنبی باشد بدرش عصی نها که عرض کردیم اگر دیگ و آ   اشقآن مثال دیگ و قه اصولا در مقام 

ه نجس  هم  ی یک انگشت رفت پایین این دور و بر دیگ شود خوب یک کمی که جوشید پس به اندازه شود ، ذهاب ثلثین که شد پاک میمی

،  را آب بکش  شد ذهاب ثلثین شد دیگ   ر و بر نجس است ندارد که وقتی پاکین باز دو پایعصیرش نجس است هنوز هر چه برود  است چون  

 دیگ را آب بکش . دیگ را آب بکش نگفته است ، قاعدتا نجس است دیگر باید بگوید

به اطلاق میکردند نه قدمای  تعبیر به اطلاق میگویند با اطلاق ، قدما می ثانی و اینها تعبیر  که کردند اینها آمدند گفتند قدما مثل شهید 

گردد به خصائص کلام و کلام  چون برمی، یعنی در حقیقت من عرض کردم همیشه عرض کردم این بحث اطلاق یک بحث  ندارد  اطلاق  آقا  

دتاثیرش در کلام از آن گاهی شواهد حال کلام ی است یعنی آن نکات  دارای یک حالت خاص کنید ان  قت میشواهد لفظی بیشتر است ، 

 نصرف الی سبعین وجها این واقعیتی دارد این خودش .الکلمة لت

این گیری که در آنجا کردند در اینجا هم  د اطلاق مقامی ، شمش را گذاشتنلذا اینها آمدند گیر کردند که این چطور اطلاقی است اس بیه 

هیچ چیزی نگفتند هیچ چیزی نگفتند نه بشویید نه نشویید   چیزی گفته نشده بود راجع به دیگ  رقش این بود که هیچپیدا شد ، آنجا فقط ف

در  ا این فناء ا به تعبیر ایشان فناء فمعنای حالا به تعبیر ما اندکاکی است یضمن هیئت گفت که هیئت  ینجا گفت اما  ی الغیر است حالا که 

م  خواه ، یعنی معلوم شد شبیه ، میودش یا تقیید برایش تصور بکنیم ، چیزی نیست خلاق برایش تصور کنیم  فی الغیر شده این را چطور اط

 تشبیهش کنم .

این است که آنجا اصلا هیچ چیزی گفته نشده است اینجا یک هیئتی یا یک کلمه الماء فی الکوز فقط فرقش  یک فی آمده ی فی مثلا 

ال است است مثلا صرت من  ا آمده آنجا هیچ چیزی نیامده است اینکه اطلاق داشته  اینجیک من ی نیامده اما آنجا هیچ چیزبصره آمده 
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دند چون لفظی  ز شتراط این برایشان تصویرش مشکل بود از آن طرف هم چون اطلاق و اشتراط را عادتا باید به لفظ میباشد یا نداشته باشد ا

 برخورده است .ند این اصل مشکل این است یعنی اینکه مرحوم نائینی با مشکل نبود که رویش حساب باز کن

نائینی هست امروز هم مییک مشکل دیگر این بود که آیا این تعلیق است یا تقیید است عرض کردیم این مشکل در    خوانیم انعبارت 

ای که ان شاء الله دو روز را که خواندیم عنوان تقیید داشت سابقا عرض کردیم به صفحهتا این جهات فوایدی که ،  چون ما برای شاء الله  

 دارد .خوانیم تعلیق امروز می

تقیید  تعلیق ظاهرش این است که ایشان   است اصلا دو تا معنای مختلفند . علی ای  به یک معنا گرفتند در صورتی که ظاهرا دو تا معنرا و 

حال آن وقت این از آن طرف هم آمدند در اصول گفتند وجوب مطلق وجوب مشروط از آن طرف هم وجوب مفاد هیئت ترکیبیه است این  

این  ما  ورد که ی ذهنیات این بحث را پیش آذهنیات روشن شد ؟ این مجموعهشود مطلق و مشروط چیزی که مفاد هیئت است چطور می

 یه را چطور تحلیل بکنیم ؟ ی شرطقضیه

د آدم و حوا و خواهد برویم در اصل وجو دیگر نمییک : ما در تحلیل ی را که بخواهیم ارائه بدهیم  تحلیلطلب عرفی بود یعنی هر البته م

مطابق با ارتکازات عرفی باشد ، مخصوصا عرف عربی باید  باید برگردد به عرف و بعد هم باید این تحلیل ، تحلیل   چه بود و بعد چه شد و 

صدور روایات اهل بیت البته در زمان صدور اهل زمان نزول قرآن و در زمان ای نبود که مثلا در چیده پیعرف ی که یک عرف بسیطی بود یعن

 عنی در زمان امام صادق اصطلاحات فقهی ات فقهی جا افتاده بود یبیت اصطلاح

تا مدتی بین فقهاء دوم ن است چرا چون در قرن  آید ممکاشکال ندارد مییکره ذلک به معنای یحرم باشد  اگر در زمان امام صادق  و لذا  

اثبات بشود   ن استفاده بشود . رآقیحرم را بگذارند جایی که حرمت از یکره بگویند ، یحرم نگویند ، عادت این بود که حرامی را که از سنت 

فته شده مراد حرام است لکن از کجا مثلا آن روایت دارد که آقایان ما هم این مطلب را فهمیدند مثل آقای خوئی و اینها فهمیدند که یکره گ

این  فقط بیاید کذا و ما کان علی یکره الحلال از این روایت فهمیدند ما توضیح دادیم که این مطلب ، مطلبی نیست که  ن علیا کان یکره ا

و از روایات ما هم مراد همین جو ی  ات ، یک نکتهشبهروایت   یخی نقل کردند از کتب اهل سنت  علمی است و شواهدش هم از کتب تار

این مراد یعافون اشیافنحن نشیاء فون ااعما حرم الله فی کتابه در آن روایت ولکن السلف کان یاست انما الحرام  ء مراد این است ما عاف ، 

 کنیم ما هم از آن کارها می آنها را رهاهم 
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بنابراین خوب دقت بفرمایید که   روایات جملهپس  ، طبیای از اصطلاحات فقهی در زمان صدور  افتاده بود  جملهدیگر جا  ای از عتا 

به مقداری آمده که در  اصولی و فقهیی شیعه اصطلاحات افتاد زمان است دیگر . در همین حوزه جا اصطلاحات فقهی هم فی ما بعد  

از اهل سنت گرفتیم مثلا ه در کتب ما نیست ، ما چون یک موجزی را کتب اهل سنت نیست ، در کتب اهل سنت قدیم اصطلاحاتی آمده ک

فرض کنید مختصر ابن حاجب من باب مثال در معالم دارد و قال ابن حاجب یک مختصر ابن حاجب را گرفتیم آوردیم در اصول خودمان  

و نهایه علامه  لبته مخستادند اها به شدت در مقابل ما ایبعد که اخباری ها لکن  است ، لکن همان حرفتصر هم بیشتر مثل تهذیب علامه 

 ج نشد معالم رایج شد .های ما رایدیگر تهذیب و نهایه و اینها در حوزه 

هل بادی کاملا به کتب اصول مسلط بود هم ال اهل سنت بود البته مرحوم ملا محمد امین استرآمعالم یک صورت مختصری از اصو

هم مسلط ی کتبشان ما هم الان ندیدیم چون اصلا چاپ نشده است که همه را دیده باشیم و به کتب علامه و اینها  سنت را دیده بود ، نه همه

را هم دیده و به آنها هم اشکال  توسعه پیدا کرده مصادر دیگر  ی معالم بود اشکال ایشان یک مقداری  بود اشکال ایشان به اصول بیشتر از دایره 

 کند . می

یبا شبه بحث را عوض علی ای حال بعدها هم ک ه اصولیین ما که آمدند جواب دادند مثل مرحوم وحید فی ما بعد و فی ما بعد دیگر تقر

مرحوم آقای خوئی یا  کفایه یا مصباح مثلا  کردند ما در یک عالم دیگری الان کتاب فرض کنید مثلا اصولی ما فرض کنید من باب مثال  

یس بکنیم بعد بیاییم  همین فواید الاصول ما الان یک دوره این کتاب را ببینیم و بخوانیم و  توانیم  بینیم نه نمیواهیم بشویم میوارد فقه بختدر

اد باشد استنباط باشد علمی هی اجتکتاب مقدمهاستنباط فقه هنوز کار دارد مقدمات دیگر موجود است یعنی اصولا بنا به این بود که این 

باز به درد مقدمه این کتاب ما حالیم با توان، یعنی نمیخورد  ی استنباط نمیکه الان در اینها آمده  یعنی  تنباط را ایجاد بکنیم  ت اساعتماد به 

ه پیش  ه راهی را پیش رفت و چگوندر خودمان ببینیم باز در فقه چیزهای دیگری هست مطالب دیگری هست اینکه اصولا باید در مسائل چ

 ودش همیشه رفت این خ

فاظ معانی افرادی الفاظ این هم اثناء چون مفاد افرادی المباحث مختلف مطرح کردیم ، یکی از مطالب ، آن وقت در این  ما در خلال

اینها  ذیب  مثل تهدر اصول   یا کتب لغت به نی مغموجود بود لغات و اینها موجود بود آن را برداشتند اکتفاء به همان کتب نحو مثل علامه و 

یشهش کار کردند یعنی انصافا ، یعنی سنخ کارش  ئآت را انصافا اصولیین شیعه خیلی رویاکتفا کردند اما مسائل مربوط به هیآنها   هایش با  ر
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یم  ی شرطیه که الان دو سه روز  اش هم هیئت جملهیدا کرده است انصافا یکییشتری پی بت اما سنخ کار توسعهقبل یکی اس صحبت  دار

 فنی کار این است . ات م و آن نککنیمی

لفظ نیست اگر لفظ هیئت ترکیبی پس گویید وجوه مشروط است وجوه چیست مفاد هیئت مفاد یعنی آن که الان مساله هست شما می

ای برایش پیدا  شود نه مشروط این را که مرحوم نائینی در این فکر است که یک چاره ه مطلق تصور مییا مشروط نشود مطلق نشد چطور می

اگر وجوه را مفاد هیئت ترکیبیه گرفتید هم باید معنای وجوب را در بکند از آن طرف شما می گویید این وجوه مفاد هیئت ترکیبیه است شما 

ید   یبیه است .د هیئت ترک، مفاهم اینکه این مفاد هیئت است نظر بگیر

 ست ؟ و ماده ایکی از حضار : ترکیبی از هیئت 

 ترکیبی از هیئت و ماده است . آیت الله مددی : بله 

 یکی از حضار : هم به اکرام خورده هم به هیئت 

 آها لذا ایشان آمد گفت به هر دو خورده است .  آیت الله مددی :

 ، یجب علیک غیر از آنی است که مفاد هیئت باشد . ب علیک آمد گفت این غیر از اینکه بگوید یجایشان 

 ...تر بتوانیم راحتپیدا بکنیم که اسمی برایش معنای یک اگر یکی از حضار : 

 نیم ، روشن شد ؟ خواهیم پیدا نکها معنای اسمی هم می آیت الله مددی :

یداً فاکرمه وجوب اکرام ، وجوبی را   یداً وجوب نیست ان جائک ز ی ، لذا که از هیئت ترکیبلذا ایشان گفت وجوب نیست مفادش اکرم ز

هم هم وجوب را دیده هم نسبت را  خواشتند المحمول المنتسب این منتسب یعنی نسبت آمده نسبت را روشن شد چه میاسمش را گذا

 خواسته هر دو را لحاظ بکند مرحوم نائینی از این راه المحمول دیده می

وجوب ، ظاهر عبارتشان هم این بود که نسبت چون ظاهرش این است که اکرمه نسبت ، از آن مول یعنی خود  گفتند خود محها میقبلی

و دهد  احتمالاتی را که مرحوم نائینی میمعنایی نیست که قابل اشتراط و تقیید باشد پس چه کارش بکنند روشن شد ؟ این  طرف نسبت یک  

ایشان ر پی ی دیگر  له شد باز یک دفعهسه روز هم فاصاش این است چون دو ی فنیگوید این نکتهان الله تعالی علیه میضو شنهاداتی را که 

یعا از صفحهبه اصطلاح خوانم اما هم دو مرتبه خواندیم ، دو مرتبه نمی  باز دو مرتبه  179ی سر
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یجا این تفکر نسبت داده شد به   و بعد  ای از اعلام گفتند نه شیخ این مطلب را نگفته است و عرض کردیم جملهشیخ انصاری لذا تدر

این شرط به هی ملفوظ است و قابل تقیید است دیگر اکرام ، اکرمه در حقیقیت گردد به ماده چون ماده ، برمیگردد  ئت برنمیشیخ اصلا گفته 

ید اکرام را  ید فاکرمه یعنی اکرام بعد از آمدن ز اکرام . اما وجوب مطلق است ،   کندمحدود میشرط ملجائش به ان جائک ز یجب علیک 

ید ، اکرام محدود می  شود اما وجوب مطلق است . بعد از آمدن ز

، یجب علیک الا گفتند یجب علیک الاکرام بعد مجتا آنجا چه می ، الاکرام یئه  این را شرط برای واجب میکرام  گرفتند  واجب بعد ، 

که در نیاوردید  فظ لای وجوب گرفتید اینجا شما وجوب را از اگر شما شرط را بر خواهد بگوید که  گرفتند . مرحوم نائینی میبرای وجوب می

ید لذا ایشان یک جوری جمع کردند شد وجوب منتسبداز هیئت ترکیبیه   ، وجوب منتسب به   رآوردید ، پس این هیئت هم باید در نظر بگیر

که هم در عین حال همان وجوبی که مشهور قائلند شرط پیدا کرده و هم در عین حال نسبت را چون این وجوب از نسبت در آمد این جهت 

داد  یح میمقرر شاید به این وضوحی نباشد که من برای شما این اولا باید توضخواهم خود این عبارات مرحوم  سبت ، روشن شد میاین ن

 سطح مشکل که مشکل چیست 

اینکه ایشا تا مصدر  ، بعد  ند که مرحوم شیخ این مطلب نگفته مقرر  گفته که به حساب نقل کردن و  هم در حاشیه جواب داده که در دو 

 ید هم نیست از مرحوم شیخ این مطلب را گفته باشد این مطلب ، بع

توانیم ما یک ای دارد تا وجوبی نیست میی دارد یک ثانویهاکرد که وجوب یک تقسیمات اولیه: خود نائینی که تقسیم می  یکی از حضار

 قربت و اینها هم دارد ظاهرا که و بحث قطع چیزی را مقید به آن بکنیم چون 

، این  راه هیئت درآمده مشکل سر وجوب نیست اشکال ، این تقسیمات اولیه است اشکال ندارد  خوب این وجوب از    آیت الله مددی :

 یمات اولیه که اشکال ندارد ، وجوب مشروط به آمدن است اینکه اشکال ندارد تقس

 فت که گصد قربت را گیر داد یکی از حضار : ق

 ربت قصد قانویه است ، چون آن تقسیمات ثانویه است ثقصد قربت چون تقسیمات  آیت الله مددی :

 نوز نیست که شرط کنی که مثلا این مقید : وجوبی ه یکی از حضار
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این تگفت لاینجا وجوب هست فاکرمه  آیت الله مددی : به آن ،  شود که بیاییم تقسیمات ثانویه ،  قیید به آن منشائی این نمیکن مقید 

 وب مشروط حال جزو تقسیمات اولیه است یا وجوب مطلق است یا وج سیمات اولیه است ، علی ایتق

 شود باید با یک دلیل واحد در آنجا نمیگفت در ودشان میچون خ:  ریکی از حضا

یدٌ ا هم با دو تا دلیل خوب لذا اینج آیت الله مددی :  یک ان جائک اضافه کرد دیگر است اینجا هم با ان جائک ز

یدٌ البته با اکرمه مقگفت می الیل دیگری بعدیک ددر گفت اکرمه بعد میباید اول یکی از حضار :   ید به ان جائک ز

 دو تا دلیل است .آورد مثل است وقتی تعلیق آورد یا تقیید اینجا دقیقا حکم هم دو تا دلیل  آیت الله مددی :

مشهور که    خواهم بگویم ، ان شاء الله روشن است ؟ یعنی اشکال در ذهن آقایان در کجا بوده است ، آناین روشن شد آقا مطلب چه می

ت هم لفظ نیست اگر لفظ نیست  گرفتند ، هیئوجوب مشروط است از آن طرف هم وجوب را مفاد هیئت ی اصولیین است  لسنهو معروف بر ا

 مطلب . واضح است دیگر نی بماء روشن شد ت لفظ گرفتند جئشود ، چون اطلاق و تقیید هم از حالا چطور می

 اصلا پیدا شد لذا این شبهه چرا 

 مشهور و شیخ انصاری جمع کرده است هر دو را دیگر یکی از حضار : بین قول 

هر شان از آن طرف وجوب تنها را نگرفته است اکرام را هم نگرفته است ، نه شیخ بین قول شیخ به خاطر اینکه به ها ای آیت الله مددی :

خواهد نسبت را هم ملاحظه کند آن معنای هیئت را هم یعنی یک جور جمعی بکند هم بین مفادش  حال این وجوب از نسبت درآمده می

 یئت را هم ملاحظه بکند ت هکه وجوب است هم حال

 ا هم ماده را هم اکرام ر یکی از حضار : 

واهد این را بگیرد به معنای ترکیبی ، طبعا وقتی که گرفت به عنوان منتسب و خاش را به اکرامش کار ندارد ، مینه ماده  آیت الله مددی :

 ئینی ؟ کردند مرحوم نا روشن شد چه کاروجوب خود وجوب فی نفسه ، طرف نسبت اکرام است ، نه نسبت 

گوید در معنای  دائما میخوانم چون مقید هستم  ایشان آمدند هم بگویند نسبت درست است محفوظ است ، البته ایشان در اینجا من می

این فناء ایشان به کار نمیئه در  حرفی فنا ای اینها معنگفتیم معنای اندکاکی  بردیم ، ما میینجا ، این فناء را ما به کار میادانم چرا  برد من نمی، 

 .فناء را از همان متعارف زمان و اینها زمان عالی بود 
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اعات  مر رفت به نظرم حواسشان اینجا  اصلا معانی حرفیه ایجادی هستند اخطاری نیستند ایشان باید دنبال آن مبنا هم میئینی گفت  خود نا

این آن معنای نکردند مبنای خودشان دائما می بنا بود که عالی مراد این باشد ، مراد از ، حالا در آن زمان بود  عالی که گوید لفنائه فی القید 

ند و ا احتمال دادا سه تلالی و عالی که در معنای حرفی دارد در عالی دو تا یچون عرض کردم حتی بعضی از شراح کفایه در این معنای استق

حب فصول این  های ما از اولش ، اولینش مرحوم صاحب فصول است قبل از او نبود مرحوم صاحوزه معنای عالی را هم عرض کردم در    این

به جای او گرفت  فناءمعنا را در باب معنای حرفی و اسمی آورد استقلالی و عالی آن وقت این عالی را  به معنای اینکه   ستقلالیآوردیم اما 

 بیند .رفین را میحرفی مندکا فی غیره طفی نفسه ملاحظه بشود 

به من تحت السقف ، تحت وجود ندارد سقف  د ندارد مثلا به من گفته بشود  رفین هست و الا این نسبت خودش وجو این نسبتی که بین ط

اندکاکی را وجود دارد و من این کلمه یبا لغت تا آنهمین جا و لذا عرض کردیم در کتب تهم ما از ی  این  اولین بار   دانمجایی که من می  قر

رحمه الله یره یوجد دارد ، که شاید مرحوم نائینی  نی فی غی رضی در شرح کافی آمده است یوجد المعمطلب در کلمات مرحوم نجم الائمه

من دقت بکنید یک معنایی ی یوجد ، البته گفتیم شاید چون در عبارت نائینی معلوم نیست که در ، آن کتاب را دیده باشد اصلا ، از این کلمه

 .داد م خوب دقت کنید خیلی باید با دقت و با ظرافت نسبت گویمیکه من 

ی علمی یعنی این ، آخر علم چند تا معنا دارد یکی از  اش را باید بگوییم یک معنای کلمهپشتوانهزنیم  ای را که ما حرف مییعنی هر کلمه

دقیقا انهپشتو   ولو آن کلام باطل هم باشد ،   ی علمی که پشتوانهمعانی کلمه این که مرحوم  ی آن کلام را  ضی که یوجد  نائینی آن عبارت ر ، 

ایجادی فهمید در المعنی  اخطاری این را من نسبت ندادم ، لذا کسی دیگری باشد شاید نسبت بدهد لکه  و   نمقابل  در عبارات نائینی 

 در عبارات ایشان نیامده است . مطلبی یامده است که ایشان کما قال نجم الائمه مثلا این چنین ین چنین مطلبی نمقرر 

اصطلاح   ، که این به اً لوحظ عالیحساب  به  دهد که این  بله در کفایه یک ان قلت دارد که یصح استعمال منه به جای ابتداء بعد جواب می

ایشان  یهان قلت و قلتش به عینه در حاش  وضع لان یستعمل این ست ، حاشیه ند این خیلی عجیب اره نفرموداشای نجم الائمه آمده است ، 

یف جرجانی است برای خود نجم الائمه نیست ، میر   یف جرجهم برای میر سید شر انی عین همین ایشان قلت دارد که اگر معنای سید شر

ابتدا   شاید کسی دیگری  عین ان قلت کفایه جواب هم عین جواب کفایه حالا ستعمال احدهما در مکان ،  فیصح ادرست باشد  یکی  من و 

ی کلی ای نکرده البته این را گفتم یک قاعده ون اشاره م ما احتیاط کردیم نسبت ندادیم ، چرا چباشد بگوید کفایه از آن گرفته است باز ه

 .دهد دیگری آمده نسبت هم نمیکنیم که عینش جای بینیم یک شخصی یک مطلبی را نقل میاست خیلی جاها ما می
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این خ یادی شاید ده صاحب جواهر بعن مرحوم همی  دیگر ، وب خلاف ادب است لذا یک احتمال و  ها ، ضی جاها شاید یک مقدار ز

، بیست سطر  الکرامة موجود است نسبت هم نمی، عبارتی میده سطر  و لذا ما آورد که در مفتاح  دهد به مفتاح الکرامه ، دقت فرمودید ؟ 

اصلا چند سطرش عین همان است ، احتمال این را دادیم  ر خیلی  با آن کتاب شرح کبیاحتمال این را دادیم یا خود علامه در تذکره ، عبارتش  

امر متع آوردند  کسی را می ارفی بوده که مطلبکه شاید این متعارف علمی بوده به خلاف زمان ما خوب دقت کنید ، یعنی در محیط علمی 

شود  خورد یعنی انسان متحیر میاد بنده است البته ما اضافه کردیم و الا نمیجتهاین هم ا، شاید  از او گرفتیم ،  عنی  یآوردند  به عین الفاظ می

 ارفی بوده است . ین عبارت دیگری را آورده بدون اینکه بگوید کما فی کتاب فلان احتمال دادیم شاید این یک نوع متعچطور ع

 ید ، نگفته از چه کسی گرفت حالا این هم فرمایگرفته میاز حضار : شیخ طوسی کلا کتاب را از طرف  یکی

نه حالا علامه که بدتر فعلا مصدر علامه که   آیت الله مددی :  ، کنند از بیر است اینها خیال میتاب شرح کضح است کواشاید اینها 

البته شرح کبیمغنی گرفته نه  از مغنی گرفته است ، اما ترتیبش را عوض کرده بود و خصوصیاتعبارت شرح کبیر ،  ش را ، شرح کبیر برای پسر  ر 

 مغنی است . صاحب برادر 

ید این در آن زمان متعارف بوده مطلبی را از کتاب دیگری  که شا  تمالی است که من دادمذا این احمن احتمال ، لقت ،  ای حال این د علی

از همین کمقها هم درآوردند گرفتند بعضیمی گرفته شده اخوان الصفاء رسائل تاب الاتی هم نوشتند که مثلا بعضی از عبارت ملا صدرا 

ها در محیط یک متعارف علمی بوده که مثلا این کتاباین شاید  ء  عینه از آنجا گرفته است و نسبت هم نداده به رسائل اخوان الصفااست ، ب

این شناخته شده بوده این عبارت برای ،  کنید در محیعلمی دقت می ایشان در محیط علمی این را آورده بوده نه در محیطی که ما ط علمی 

 کنیم .الان نگاه می

اما زنند که این از فلان کتاب گرفته شده است نه اینطور نیست انصافا اگر حتی از کتاب مشهوری هم باشد حاشیه می  الان در زمان ما

یم ما یعنی کتاب یم از همه های متعدداین دار یاض المسائل خیلی جاها  دار اش هم بدتر این کتاب مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ر

، میعین عبارات لمعه است اضاف عه ، عین لمعه را برداشتید ، شرح لمعه نه لمهم گفتند که آقا شما گویند به او ات دارد عین عبارات لمعه 

یا شرح لمعه بسیار  عبارات شرح لمعه شما برداشتید مثلا عین عبارات شرح لمعه را آوردید چیزی هم نگفتید ، گفته بله  چون عبارات لمعه 

قشنگی داده من هم همان مطلب را آوردم مورد پسند    اشتم آوردم دیدم مطلب قشنگی گفته مطلب توضیحقشنگی بود پسندیدم بردعبارات  

دهم این یک محیط علمی من هم بود مورد قبول من هم بود برداشتم به عین عبارت ، من بگویم این نیست که تصور شده است احتمال می
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نوشته است ، ند در محیط علمی این عبارت برای فلانی است دیگر نمیدانستعلمی بوده ، مییک محیط کنید ؟ بوده است اصلا دقت می

وقتی مطلبی را میجواهیعنی صاحب  کانوشته میر  و  مفتاح الکرامة است وقتی نقل ر دارند این عبارت برای دانسته که افراد که با فقه سر 

د از  داننالان روش علمی متبع در دنیا این نیست این را علمی نمیا جور نیست م  الان این ح الکرامة مارد کما فی مفتابکند دیگر اسم نمیمی

 کنند . جش میاه علمی خار ر 

 ن سابقا هم گفتم : حالا به هر حال ایشان مرحوم باز من توضیح بدهم چو

یات مقام ثبوت ندارد احتمالات، عرض کردم تصور اگر مرادش مقام ثبوت باشد در اعتبفنقول : یمکن تصورا   است ؛  ار

اش این بوده فاکرمه به اکرام نکتههمین که به شیخ نسبت دادند ، چرا چون این تلفظ به آن شده ، المفهوم الافرادي   ان یرجع الشرط إلی

حالات  جود این بود که اطلاق و تقیید از  ن ذهنیت مو ، روشن شد ؟ یعنی آشود مشروط باشد  می، شود مطلق باشد  ، پس این میتلفظ شده 

ی که ایشان  عد مطالب، برد  ای که ایشان داشود این قید به اکرام بخورد این نکتهو شؤون  لفظ است اکرمه را اکرم اضافه ، گفتیم دیگر پس می

 فرمودند ؛ 

ای بوده  ی ساده اش یک نکتهه ، ظاهرا نکتهالی آخر ، المتعلق في المرتبة السابقة علی ورود الحکم علیه   لحاظ...  القید إلی المادة   رجوع

تقاین بوده  اش  ست ما هم خواندیم و لکن ظاهرا نکتهحالا این مطالبی که ایشان فرمودند جای خودش ا یید را از خصایص  چون اطلاق و 

این  لفظ می کرام آن یکی دیگر هیئت است ، هیئت لفظی نیست اگر لفظی احیت دارد اکرام است چون غیر از صلادانستند آن لفظی هم که 

 ی اساسی این است ؛ ی اساسی ، به ذهن من نکتهنکتهنیست قابل تقیید نیست اصلا قابل اطلاق هم نیست روشن شد ؟ 

به ، آن نسبت  الهیئة  الترکیبي أي إلی النسبة الترکیبیة ، بمعنی ان تکون النسبة الایقاعیة التي تتکفلها  ویمکن ان یرجع الشرط إلی المفهوم

 اشد ؛قید بید به این حساب مق

به نصب بخوانید أ  نش مال،  ویمکن ان یکون المنشأ   ان یکون مفاد الشرط المرا  بنش ، یعنی  چون آن کهأ  النسبة ،  تلفظ شده خود    تلک 

وجوب است یا خود آن نسبت را تقیید بزنیم که یک معنای حرفی است یا مفاد نسبت که وجوب باشد دقت  نسبت است اکرم ، لکن مفادش  

 هور بین علما این است ؛وجوب قابل تقیید است ، این همین مش خوااهم بگویم ، چون کردید چه می

 أ بتلک النسبة روشن شد ؟ یعنی وجوب ؛ ، این مرادش از منش ویمکن ان یکون المنشأ بتلك النسبة 
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 جا هم باز قید آمد ان جائک را قید گرفت دقت کردید ؟ د ، اینالطلب المستفاد منها مقیدا بذلك القی أي

منتسب نسبت را هم ببینیم ، یعنی هم وجوب را  ،  وجوب است  محمول مرادش همان  المنتسب ،   ویمکن ان یکون راجعا إلی المحمول

یم وجوب اکرام ، وجوب اکرام یا مببینیم هم چون دارد که ا طلق است یا مقید است کرمه این وجوب به ااکرام خورده پس وجوب مطلق نگیر

 دقت فرمودید ؟ 

 و لذا هم ایشان دقت کنید ؛ ، وهذا وان کان یرجع 

،  وان کان یرجع هذا و  ،   وجوب اکرامگوییم لکن خورد . اینجا هم وجوب میوجوب تقیید ، گفتیم وب هم وجآنجا إلی تقیید المنشأ 

این وضوح بنده نگفتند یا مقرر یعنی فر  نائینی در درس به  یا مرحوم  البته  اینجا نسبت را هم در نظر گرفتیم روشن شد ؟  این است که  قش 

به نظر من با بیان من روشن که وجوب است صلاحیت تقیمراعات کردند هم منش  تر است یعنی جهات لفظی را کاملاننوشتند ،  ید دارد و أ 

به هر حال این وجوب را از نسبت درآوردیم   هم پس این نسبت را هم حفظ بکنیم ، حفظ بین پس این نسبت روشن شد ؟ در عین حال ما 

و  ، روشن شد ؟ پس اش نسبت ، یعنی وجوب مقید نیست وجوب الاکرام مقید است تسب بین دو تاییشود المحمول المننسبت میمنشأ 

اشته است ،  خاطر اینکه مفاد هیئت است این نکته را بگوییم وجوبی است که هیئت درش تأثیر گذوجوب مفاد هیئت است لکن مفاد به 

 خورد ؛ هیئت هم طرف دارد دیگر طرفش اکرام است پس وجوبی که به اکرام می

اگر گفتیم این دو تا فرق بین منش  ، الا انهما یفترقان اعتبارا  وجوب مقید است این وجوب معنای اسمی أ و محمول منتسب این است ، 

اگر گفتیم   خواهد  ؟ یعنی ایشان می وجوب را منتسبا به اکرام دیده دقت کردیدوجوب اکرام معنای حرفی است است خودش دیده این را ، 

 :گوید شود معنای اسمی این که میاست این می گوییم فقط وجوب مقیدبگوید ما در حقیقت گاهی اوقات می

وجوب  شود معنای اسمی ، این نکته روشن شد ؟ اگر وجوب تنها گرفتیم می،  المعنی الأسمی والحرفي   من حیثالا انهما یفترقان اعتبارا  

 شود معنای حرفی ؛ ؟ این مین شد بیند روشبه اکرام میحرفی چون وجوب را در حال نسبت شود معنای اکرام گرفتیم می

دانم روشن شد که مراد مرحوم نائینی قدس الله نفسه ، نمی  علی ما یأتي بیانهالمعنی الأسمی والحرفي   من حیثالا انهما یفترقان اعتبارا  

ایشان می بتی که هست  بگوید وجوب را شما گرفتید این معنای اسمی است این خلاف ظاهر است پس نس  خواهداز این مطلب چیست ، 

 کجا شد چرا نسبت را حذف کردید ؟ 

 در مفهوم داشتن فرقشان واضح است ثمره دارد ؟  یکی از حضار :
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هم گذارد البته ایشان در آیت الله مددی : طبعا دیگر خوب تاثیر می در بیان مفهوم  در این قسمت وارد نشده است بیان مفهوم نیست ، 

 ، روشن شد ؟ ها رفت در مقدمات حکمت در اینایشان در مقام مفهوم رفت 

به محمول ایشان  بزنیم لکن با مقدمات گفت اطلاق را تقیید را  درست شد منتسب  روشن شد ؟ تاثیری در آن ندارد  حکمت مفهوم   ،

و اصولا آیا و جملهحلیل  اینجا ت یم یا نه ، اکرام مشروط است وجوب مشروط است ، وجوب اکرام ، وجوبی  ی شرطیه  جوب مشروط ما دار

ط است کاری به منشأ ، خود این هیئت ترکیبی اکرم این هیئت رو هیئت ترکیبی مش که از معنای حرفی است آن مشروط است ، یا نه اصلا این  

 تمالاتی که تا حالا اینجا احاینجا معلوم شد ش مشروط است خودطلب این 

 ؛ ای که انتسابش به اکرام است یعنی در همان رتبهیکون في رتبة انتسابه ،  : ثم إن رجوعه إلی المحمول المنتسب تارة 

اب را حساب  بیند بعد انتسبیند وجوب را می، یعنی اول به اصطلاح نسبت را می، دیگر حالا رتبتا وأخری : یکون في الرتبة المتأخرة 

 ن ؛ از آکند بعد از وجوب متاخر می

الوجوه المتصورة في الشرط   رتبة أو زمانا ، فهذه  البته عرض کردم در باب اعتبارات قانونی جمله دیگر معنا ندارد شما احتمال  ،  جملة 

از  محدود نیست  یعنی ید بدهید  تواندیگری هم می آید و خصوصا این  لفظ کدام یکی در میچون تصور است فقط مهم این است که ببینیم 

 باشد ، عرف عادی عرب ، گفت که عرب بدوی هم این معنا را بفهمد .  آید یک معنای بسیط عرفیز در میلفظ بامعنایی که از 

شد مثل شیخ الرئیس  حاج آقا رضای همدانی وقتی در تحلیل علمی وارد میفرمود این مرحوم  جنوردی میمت کند مرحوم آقای بدا رحخ

ی دقیقی است این نکته را ما باید  کند این نکته خودش یک نکتهثل یک عرب بدوی استظهار میرسد موقتی در فهم روایت می کندفکر می

یدٌ فاکرمه ، پس هم باید تحلیل ما روشن ظهار بالاخره این کلام را عربی بدوی هم به کار میبرسانید به است باشد و برده است ان جائک ز

پیچ   ا. اما اگر خیلی پیچ و نیم  لفظ باید تحمل بیاورد از خودمان چیزی به آن اضافه نکواضح باشد و لفظ هم مساعد باشد چون تحلیل را با  

 .ست ه چه گفته اماند کگفته خودش متحیر میفهمد خودش چه او اصلا بیچاره نمیگذاشتیم دیگر 

و  نباید خش هم تحلیل بعد  ،   این است که لذا خوب دقت کنید یخ عرب و  یلی برود به عقب  و تار فلان و عرب بدوی و عرب شمال 

یم  ها ، آن حرفعرب جنوب و از این حرف یم نهایتش تحلیل آیای که ددر تحلیلها تاثیر چندانی ندارد ما آنچه را که الان دار ت مکی چون  ار

الفاظی که در آیات مکی است در لغت ثمود ی از این الواح ثمود خیلکند بعد هم بعد از پیدا شدن مکی آیات مکی با مدنی فرق میتعابیر 

 اضافه کردند شد الله .بعد در عربی که آمده ال به آن لاه بوده ثمود حتی لفظ الله عرض کردیم در لغت موجود بوده است 
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یاد است  تر اصلا این و ز این تاثیر دارد . دجمهحالا این الواح ثمود را اگر  از آن دوازده لوح لوح گلی و  ر ی به فارسی یک مقدارش شده 

ام  دینی اجمالا حاکم بوده به خاطر یهود چون یهود دارای فرهنگ دینی بود یعنی در خود کتاب تورات احک  الفاظ مدینه عرض کردیم فرهنگ 

به این طرف زد ی دارد که اگر سیلی رد هیچ چیزی ندارد ، چیزکتاب تورات احکام دارد ، نه اینکه ندادارد ، انجیل که احکام ندارد ، در خود  

سال گذشته   400در آن زمان دیگر کاملا حدود احکام در تورات است و مخصوصا آن طرف را بگیر جلویش از این جور چیزها دارد اما 

ی است که در مدینه دو تفکر معروف یهود نا و شروح میشنا و خصوصا عرض کردیم شواهد کاملا حاکو انتشار میش بود از نوشته شدن میشنا 

 بلی . فکر باهر دو حاکم بودند هم تفکر اروشلیمی و فلسطینی هم ت

یبا آن نفر اول به آن می  500اینها را از فلسطین این بخت النصر یا نصر  وذ  نفخچون وقتی  از مسیح است تقر گویند اینها را از سال قبل 

بلی به تب باکای ماندند از اینها یک مبل همین نزدیک حله و عده ها را بیرون کرد آمدند باهودیبه قول خودشان ی ورشلیمابیت المقدس یا 

 ، یک مکتب هم بابلی . ها بودند طینی بود که بعد برگشتند و از همان قبلیجف فعلی ما یک فلسح در ، شبیه گفتم قم و ناصلا

ای است که خیال نکنید تفکر  مسالهه این خیلی کرم موجود بوددهد که هر دو تفکر در زمان یهود پیغمبر اعرض کردم شواهد نشان می

به آن میبابلی م الکفل  نزدیک خیلی نزدیک بود ذی  همین الان هم  در کوفه بوده چون احتمالا کوفه  گویند  ها چفل میعربگویند ثلا 

از تشکیل این دولت غاصب ف  1953هست تا سال های یهود کفل هنوز هم هست اصلا چیزهای مقبره ذوال لسطین  میلادی پنج سال بعد 

های  روند بیرون ، یهودیها ظرف یک ماه یا سه ماه باید از عراق بیهی عراق شد به اینها اخطار داد که یهودزمان پادشا  58شد    تاسیس  48آن  

 کنید ؟ یث دقت میبه طرف همین دولت خبعراق آن زمان رفتند 

با آن یهودی شد با اش  خواست برود کربلا در راه در ذوالکفل مباحثهقبل هم معروف است که مرحوم سید بحرالعلوم که میاما در زمان  

 علوم ی مرحوم سید بحرالآن عالم یهودی ، اصلا چاپ شده مباحثه

 ها بود و اینیکی از حضار : سوالش استصحاب 

است انصافا خود من وقتی خواندم این مناظره را کامل نگاه کردم و خیلی هم لطیف  استصحاب هم  اش نه غیر از آیت الله مددی : یکی

آلمانی ی کوچکی است هست این مستشرقی که زوه خواندم ، اخیرا چاپ کردند جمناظره را که کامل  ما استصحابش فقط در ذهنمان بود

گوید در فلان جا ایشان  مثلا میچطور با تورات آشنا بوده است  بحرالعلوم  سید مرحوم کنم که تعجب میعلیقات زده و من است ایشان هم ت
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کردم که مرحوم سید ها را در حاشیه ، خیلی برای من تعجب آور بود من خودم باور نمیی فلان ، آدرسن صفحهدر حاشیه نوشته سفر فلا

 حرالعلوم اینطور به تورات مسلط باشد .ب

 ند .ی ما مسلطزهانها هم به چی: آ  یکی از حضار

انصافا بحرالعلوم   جواب آن خیلی چیزنه نه   آیت الله مددی : در این جهت واقعا حقا یقال خیلی تعجب آور است واقعا قدس  نیست ، 

مناظره بحرا ،   فارسی ترجمه شده چاپوچکی است به  کلوم یک کراس لعالله نفسه الزکیة چاپ شده  گویم من میشده در اختیار است 

با حواشی ایشان خواخواندمش از اول ت همان  چون ما در ذهنمان ندم انصافا خیلی عجیب است یعنی تعجب آور بود ا آخر با دقت و 

م دیدیم نه اصلا مطالب دیگری هم در آنجا موجود بوده که قابل  بود استصحاب شرایع سابقه به اصطلاح اما بعد که خواندیاستصحاب 

 فاده است . است

های کوفه بودند و بعد هم ما دیدیم اصلا در خود کوفه شاید ینزدیکعلی ای حال ما تصورمان این بود که ممکن است یهود بابلی که در  

بیرونس در اینجا از شکگویند یر شط مقام یونس هست اصلا هنوز هم هست ، میدیده باشید در کنا ون مسجدی هم دارد  م ماهی آمد 

نیل تا فرات ند که چرا از  ر اینجا و لذا آنها هم متحیر ط کوفه به اسم مقام یونس که یونس دمسجد مقام یونس ، من نماز هم خواندم آنجا بر ش

به خاطر وجود انبیائشان در دجله ندارند اینطور در فرات دارند یکی ت نزد آنها مقدس است فراند گویمی اش همین مقام در کوفه است ، 

م از جسر مقام یونس ، که یونس در اینجا از شک شط کوفه بعدائل  ان جا او روید داخل شط همکوفه شما میاصلا در خود شط نزدیک  الان  

 نبیاء را در بین فرات تا نیل ماهی بیرون آمد غرضم این است که وجود ا

این هم اخیرا باز بحث شده راجی اساسی  شویم ، یک نکتهخارج میحالا ما البته یک نکته   ها باز متعرض ع به آن دیدم اخیرا بعضیکه 

یا و ر  یم وقتی صحبت از موسی و در به یمشدند در قرآن  کر یاست ، اما در روایات  در لغت عربی دارد که یم   سیدن فرعون تعبیر  به معنی در

به رو  بعد نیل چون میتفسیر شده  یض بوده جاهای  ضیگویند رود نیل  شده است رود دیده نمیرف مقابلش طبه طوری که آن ش خیلی عر

،  ی نیل نهاین رودخای فرعون و در آب افتادن در رود نیل بوده است ها آن قصهشده که بین مسلمانگ است و لذا معروف این  نیل خیلی بزر 

یایاما در کتاب مقدس یهودی یا را ل نیست  رود نیسرخ است   ها در در یای سرخ آنجا واقعا آنها در یا گرفتند . طرف بندر عقبه اوایل در  در

یای سرخ یکی از حضار : یک شاخه   آن نزدیکای دارد ، در
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یا رودخانهقبه این را میاز بندر ع بعد  آیت الله مددی : یا این است ، در روایات اسلامی دارند که در ادر موسی که ی نیل است مگویند در

یا فی الیم نیل شکافت نیل را شکافت اینها  ی  قصهکه آن  شان بیشتر به نیل البته صطلاحموسی را به نیل انداخت ا طفل است اما اصطلاح در

یای سرخ شاخهمی یای سرخ است اول در یای سرخ  گویند نه مراد همین در یا شد  در  حضرت موسی  های در یا مراد است  آنجا وارد در آن در

یا و قصهتلاف فعلی ما با یهود سر همین کلمه که یکی از نکات اخةٌ این هم حالا فائد ی نیل  ی غرق شدن فرعون است که در رودخانهی در

یای سرخ بوده است . یای احمر در  علی ای حال ان شاء الله روشن شد ؟  بوده یا در در

یاد دیگر نمیتا مبنای خودشان را انتخاب بکنند بعد دو سه ،  دهند  و یکی یکی توضیح میکنند  آیند تصویر میبعد ایشان می شود الان  ز

 وقت گذشته است ؛ 

 ایشان دقت کنید نکته را ؛   : وبیان ذلك

 ؛ عرض کردیم ایشان تقدیر گرفته است یعنی فرض عرفوا القضیة الشرطیة بما حکم فیها بثبوت نسبة علی تقدیر أخری ، 

یدٌ یک جور نی شرطیه نسبت را نگاه کردباب جمله  یعنی در، بثبوت نسبة  سبت است ، اکرمه یک ند ، هر دو طرف نسبت است جائک ز

است اینجا آن    180ی نسبت است ، آنجا یک هیئت ترکیبیه است اینجا یک هیئت ترکیبیه است این تقدیر ، عرض کردم این در صفحه  جور

 همین سطرهای پنج و شش  182ی ، در صفحهدفعه عرض کردم باز هم دو مرتبه 

 ؛ کند ین است که تعبیر ما عرفت هم می، عجیب اما عرفت  هوببینید ،  والمتحصل منها ، 

 من کون القضیة الشرطیة انما هي تعلیق جملة بجملة أخری ، فت ما عر 

 گوید تعلیق یکی از حضار : اینجا گفته بود تقدیر آنجا می

یق هم درست است عرض و تعلگوید روشن شد ؟ دهد که ایشان تعلیق و تقدیر ، ما عرفت هم میآیت الله مددی : که لذا این نشان می

 کردیم صحیحش تعلیق است . 

 ؛  قابل اصلا لحاظ نیست بله هیئت ترکیبیه است روشن شد ؟ مفاد هیئت ترکیبیه هم که مفاد جمله است یعنی مفاد کته چه شد این پس ن

المفهوم  ذلك هو لزوم ان یکون راجعا إلی مفاد الجملة والمفهوم الترکیبي ، ولا یصح ارجاعه  ومعنی تقیید  إلی المفهوم الافرادي ، بل 

 بعد وارد کلام مرحوم شیخ و  والإضافة ، لا بأداة الشرط ،  الافرادي انما یکون بنحو التوصیف
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 مقرر اشتباه کرده است ؛  که وقد حکی عن السید الکبیر الشیرازي قده ، 

 فرمایند : و علی کل حال ایشان می

یر   لا یهمنا نه اینکه واقعا نسبت باشد چ، تصحیح ما في التقر خواسته را چون شیخ میمن نظرم این است که احتمالا شیخ مطلب را گفته 

تقیید را به یک لفظ ب ید اکرام است آن صلاحیت دارد روشن شد ؟ بگوید شما اطلاق و  تقیید دارد  آن صلاحیت اکرام و زنید آن که شما دار

 ، مراد شیخ این است ظاهرا .مفاد ترکیبی یک معنای حرفی است این صلاحیت اطلاق و تقیید ندارد 

اینکه  این خلاف ظاهر است  ایشان میو   ، این  گوید وجوب یعنی منشأ  است به  این هیئت ترکیبی معلق  ظاهرش خود هیئت ترکیبی ، 

تر هیئت ترکیب و هیئت  این بشود  شود و منش کیبی چیزی نیست فی نفسه که ملاحظه بی ظاهرش این طور است  تقیأ  پیدا بکند  اطلاق و  ید 

 روشن شد ؟ 

 ؛ را گفته چون دو سه نفر دیگر هم از ایشان نقل کردند احتمالش هست دهم که مرحوم شیخ واقعا این مطلب من احتمال قوی می

الجملة ،  الترکیبي ومفاد  و تا مفاد ترکیبی است یکی  این عرض کردم شرط یرجع یعنی در حقیقت دبل الشرط لابد ان یرجع إلی المفهوم 

 ؛ ائک ر دو هم مفاد ترکیبی هستند ان جزاء یکی شرط هج

یف القضیة الشرطیة :  کما هو  ببینید آقا ؛ ظاهر تعر

ورد  ی را گفتند و لذا شاید برای همین مشکل برخ، یعنی آن نسبت ترکیبآورد  ، باز تقدیر را    بأنها ما حکم فیها بثبوت نسبة علی تقدیر أخری

نه  این است که ایشان می،  شود مشروط وجوب میپس نسبت ترکیبی که وجوب است وجوب تقدیر   مفاد آنکردند گفتند  گوید ظاهر لفظ 

 هیئت ترکیبی ؛ 

 اش ؛یقاعیعنای اتوانیم برگردانیم به مبه هیئت نمی،  وکذلك لا یمکن ارجاع الشرط إلی الهیئة

 خواهیم بگوییم انشاء شرط ؛ میبحیث یرجع الشرط إلی الانشاء ، 

ای که ما عرض کردیم که اصولا این  قابل اشتراط نیست یکی هم آن نکتهکه انشاء  یکی این نکته  ، للاشتراط   لوضوح ان الانشاء غیر قابل

 ؛ چیزی نیست که درش اطلاق و تقیید لحاظ بشود هیئت ترکیبی 

 یق هر دو را آورده است ؛ ببینید اشتراط و التعلوالتعلیق ،  
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 طلاق و اشتراط نیست ؛ این مطلبش درست است ، اشکال این است که هیئت ترکیبی قابل اولا یتصف بالاطلاق والاشتراط ، 

 یست ؛ ، یا هست یا ن وانما یتصف بالوجود والعدم

بالهیئة مشهور است  بالهیئة ،    وکذلك لا یمکن ارجاع الشرط إلی المنشأ بالهیئة وجوب است نه خود هیئت ؛ ، که مراد ازاین منشأ   منشأ 

 عنای استقلالی باشد ؛ ای که عرض کردیم اشتراط باید یک مهمان نکتهلان الاشتراط یتوقف علی لحاظ المعنی اسمیا استقلالیا ، 

الحرفي ،  ولا یعقل ورود مبنای صاحب کفایه چون مشهور بوده که در حروف وضع  کند به خواهد بمی بعد اشاره الشرط علی المعنی 

ایشان میعام است مو  له خاص است ما حرف صاحب  آن نمیگوییم اشتراط در  گوید ما میضوع له خاص است  آید نه چون موضوعٌ 

، مستعملٌ کفایه می، صاحب کفایه فیه هم عام است ، عرض کردیم صاحب کفایه گوید معنا عام است موضوعٌ له عام ، وضع عام است   

 ت . لا مستعملٌ فیه هم عام اسآمده و ا فیه هم عام است این خصوصیات از خارج مستعملٌ 

کفایه یکی از جاهای سخت معنای کفایه معنای و لذا سه تا دلیل در کتاب کفایه آورده ما برای شما رمز گشایی کردیم چون این عبارت 

تا دلیلی را که در کفایه آورده برای اثبات اینکه حرفی کفایه ،   دیگر   مستعملٌ فیه عام است چوندر حقیقت سه  فیه عام شد  اگر مستعملٌ 

یم کسی  موضوعٌ له قطعا  شود و مستعملٌ فیه عام است ، نمی مثلا خاص استعٌ له یه مثلا موضو بگوید که مستعملٌ فعام است چون ندار

 ه است .  له را مستعملٌ فیه درآوردلذا ایشان هم وضع را و هم موضوعٌ 

 شود .می طعا عامشود این دو تا قآن که عام بضار : یکی از ح

 شود . دو تا هم قطعا عام میآن آیت الله مددی : آها 

تا دلیل به این چشم نگاه بفرمایید اینها توضیح این است که مستعملٌ فیه  ی که در کفایه آورداین سه  اگر مستعمل فیه ، لذا ه  عام است ، 

 : ند فرمایایشان می

 این مشهور است ؛ لا لکون المعنی الحرفي جزئیا وان الموضوع له فیه خاص ، 

بلکه عرض کردیم در کفایه  یرد علیه ان المعنی الحرفي لیس بجزئي بل الموضوع له فیه عام کالوضع ،   حتی، ه خاص  و ان الموضوع له فی

 ی نیاییم اشکال بکنیم که ؛ یعنجهت   له و مستعملٌ فیه . نه به اینضوعٌ مستعملٌ فیه هم عام است ، وضع و مو 

 سازد ؛ ما می، این خیلی با مبنای اندکاکی المعنی الحرفي مما لا یمکن ان یلتفت إلیه  بل لان
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ی و اخطاری است وارد نشدند این تعجب است  خود ایشان که ایجادشد آقا ، روی مبنای ، روشن   بما انه معنی حرفي ، لفنائه في الغیر

و عرض کردیم  یک معنایی است معنای حرفی    شدند این لفنائه ، پسباید روی مبنای خودشان وارد میدانیم که چطور شده ،  حالا ما نمی

اطلاق  اینکه لفظ فی آمده اما فی قابل  د یکی خود حرف اگر باشد الماء فی الکوز ، باندا ، ایشان هم توضیحاینجا هیئت است ، اصلا دو تا  

 و تقیید نیست . 

اگر فی قابل احرفی است این دیگر بدتر از آن چون ل، هیئت هم به معنای یکی هم هیئت  طلاق و فظی هم نیامده است ، دقت کردید ؟ 

یق اول  عرض کنم ؟ خواهم ل اطلاق و تقیید نیست روشن شد آقا چه میی قابتقیید نباشد هیئت به طر

  ، الاستعمال  عنه في موطن وجوده الذي هو موطن  کونه مغفولا  وکونه مغفولا  و  این معنا  وجوده الذی هو مالبته  فی موطن  وطن عنه 

، یعنی ایجاد است اخطاری نیست موطن وجودش موطن استعمال این   عینش  باشد که وجودایشان  خود  مبنای شاید اشاره به مال الاستع

ایجادی  خواهد بگوید  یعنی میتعمال  ارد ایشان موطن وجوده الذی هو موطن الاسمبنای خود ایشان ، چون داشد به ، اشاره باشاره باشد 

 خطاری نیست ؛ است ا

 وجوب یعنی ؛ ، مبحث الحروف ، فالمنشأ بهذه الهیئة  علی ما تقدم بیانه في

الشرط إلی   النظر الاستقلالي نحوه ، بل هو مغفول عنه عند القاء الهیئة ، فلا یعقل ان یرجع  لا یمکن ان یقید ، لعدم الالتفات إلیه ولا یقع

 . روشن شد ؟  مفاد الهیئة الذي هو معنی حرفي

این  من یک توضیح دادم ، اصولا لفظی نیست که  لفظ هست باز هم قابل تقیید نیست در هیئت هایش معنای حرفی بعضی،  بیشتری 

 رد که قابل تقیید باشد . فظی هم وجود ندادیگر ل

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


